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رخداد حادثه ها

نقاشان ساختمان
 دزد شمش طلا بودند

شرق: دو نقاش ســاختمان که بــا سوءاستفاده از  �
غفلت صاحب خانه دســت به ســرقت شمش طلا 
زده بودند، دستگیر شدند. سرهنگ کیومرث حسنوند، 
رئیس کلانتري ۱۰۹ بهارستان، با اعلام این خبر گفت: 
ساعت چهار بعدازظهر نخستین روز دي ماه مردي در 
تماس با مرکز فوریت هاي پلیســي ۱۱۰ از سرقت یک 
قطعه شمش طلا از داخل خانه اش خبر داد و تیمي از 
مأموران کلانتري ۱۰۹ بهارستان براي بررسي موضوع 
به محل اعزام شــدند. او افزود: در بررســي از صحنه 
جرم، هیچ تخریبي به چشم نمي خورد و احتمال اینکه 
دزدان به راحتي با در دست داشتن کلید وارد خانه شده 
باشــند مورد توجه مأموران قرار گرفت.کلانتر محله 
بهارســتان با اشــاره به اینکه مأمــوران در تحقیقات 
پلیســي متوجه شدند که مدتي قبل دو مرد جوان که 
نقاش ساختمان هســتند، در منزل شاکي مشغول به 
کار بودند، ادامه داد: با ظن اینکه دو مرد جوان همان 
ســارقان شاکي باشند تحقیقات پلیســي ادامه یافت. 
این مقام پلیسي اظهار کرد: در گام بعدي از تحقیقات 
پلیســي، محل کار جدید هر دو متهم شناسایي شد و 
نتیجه تحقیقات انجام شــده در اختیــار مقام قضائي 
قرار گرفت و دســتور دســتگیري هــر دو نقاش اخذ 
شد. حســنوند با بیان اینکه هر دو متهم در محل کار 
جدیدشان دســتگیر شــدند و براي تحقیقات پلیسي 
بــه کلانتري انتقال یافتند، افزود: هر دو متهم پاســخ 
درستي به سؤالات پلیس نمي دادند و شواهد پرونده 
حکایت از داشت که این دو نقاش طلاهاي مال باخته 
را سرقت کرده اند. رئیس کلانتري بهارستان ادامه داد: 
در گام بعدي از تحقیقات پلیســي هــر دو متهم لب 
به ســخن باز کرده و گفتند در حال نقاشي ساختمان 
بودیم که صاحب خانه براي خرید از خانه خارج شد و 
برق شمش طلاي ۳۰۰ گرمي ما را وسوسه کرد و چون 
کسي در خانه نبود دست به سرقت آن زدیم. این مقام 
پلیسي با اشاره به اینکه هر دو متهم براي سیر مراحل 
قانونــي در اختیار مرجع قضائي قــرار گرفتند، گفت: 
بارها از سوي پلیس هشدارهایي به شهروندان اعلام 
شده است اما متأســفانه مردم این هشدارها را جدي 
نمي گیرند. او تأکید کــرد: از نگهداري لوازم با ارزش از 
قبیل طلا، جواهرات و پول زیاد در منزل خودداري کنید 
و آنها را در معرض دیــد افراد غریبه قرار ندهید و در 
زمان انجام کارهاي ساختماني حتما یک نفر از اهالي 
ســاختمان داخل منزل حضور داشته باشد تا فرصت 

براي سرقت از دزدان گرفته شود.

قتل اتفاقي در رستوران
شرق: مردي که به طوراتفاقي با پرتاب سیخ کباب  �

باعث مرگ یکي از اقوام خود شده است، به اتهام قتل 
عمد بازداشــت شد. به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۶ 
روز سه شنبه مأموران ۱۵۳ شهرک ولیعصر مرگ مردي 
در بیمارستان غیاثي را به بازپرس محمد تقي شعباني 
اطلاع دادند. بازپرس با حضور در بیمارســتان پي برد 
مرد ۳۸ ساله بر اثر جراحتي که در گردنش وجود دارد، 
جان خود را از دســت داده است. ابتدا همکار متوفي 
کــه او را به بیمارســتان برده بود، به عنــوان مظنون 
دستگیر شد. مرد ۵۰ ساله در بازجویي ها گفت متوفي 
برادر باجناق من اســت و چند ماه است که ما در یک 
رســتوران کار مي کنیم، من آشپز هستم و او در بخش 
بسته بندي مشغول بود. یک کارگر افغان هم همکار ما 
بود که چندي قبل من یک کتاني را به قیمت ۵۰ هزار 
تومــان به او فروختم و قرار شــد ۱۰ هزارتومان از این 
مبلغ را بعدا بپردازد. روز حادثه هم من یک ادکلن به 
او فروختم اما او شــروع به غرزدن کرد و گفت ادکلن 
گران اســت و کیفیت ندارد. من عصباني شدم و گفتم 
۱۰ هزارتومان طلبم را بده و بعد صحبت کن. درگیري 
ما بالا گرفت و من با سیخ کباب یک ضربه به صورت 
او زدم، بعد هم ســیخ را به طرفش پرت کردم ولي او 
جاخالي داد و سیخ به گردن فامیلمان خورد. ما فوري 
او را به بیمارستان رساندیم ولي کار از کار گذشته بود. 
به این ترتیب، بازپرس دســتور بازداشت مرد ۵۰ ساله 
و آزادي مــرد افغان را صادر کرد، همچنین جســد به 
پزشکي قانوني انتقال یافت تا معاینات دقیق تر انجام 
شــود. پرونده نیز در اختیار مأموران اداره دهم پلیس 

آگاهي تهران قرار گرفت.

دستگیري زن نظافتچي
 به اتهام سرقت

شرق: رئیس کلانتري ۱۲۴ قلهک از دستگیري یک  �
زن نظافتچي جوان خبــر داد که براي پنهان ماندن راز 
ســرقت هایش، طلا و جواهرات را داخل کفش هایش 
جاســاز کرده بود. ســرهنگ «محمــد قدیمي» گفت: 
ساعت ۴:۳۰ چهارشــنبه، چهارم دي سال جاری مرد 
۴۰ ســاله اي در تماس با مرکز فوریت هاي پلیســي از 
سرقت طلاها و جواهرات داخل خانه اش از سوي زن 
نظافتچي خبر داد. او افزود: تیمي از مأموران تجسس 
کلانتري به نشــاني اعلامي از سوي شاکي اعزام شدند 
و در ابتــدا مرد جــوان که در برابر پلیــس قرار گرفته 
بــود، ادعا کرد کــه براي نظافت خانه از یک شــرکت 
خدماتي درخواســت خدمتکار کردم که یک زن جوان 
به خانه ام آمد و مشغول به کار شد. مدتي بعد متوجه 
ناپدید شدن تعدادي طلا و جواهر از داخل خانه شدم 
که احتمال مي دهم این سرقت از سوي زن نظافتچي 
است و بلافاصله با پلیس تماس گرفتم. قدیمي ادامه 
داد: زن ۳۵ ســاله ابتدا خود را بي گناه معرفي مي کرد 
تا اینکه این زن از ســوي مأموران خانم پلیس بازرسي 
بدني شــد و در یکي از کفش هایــش یک پلاک طلا و 
در زیــر کفي کفش دیگر یک زنجیــر آویز طلا و کارت 
عابربانک مرد جــوان که به صــورت حرفه اي داخل 
کفش ها جاساز شــده بود، کشف شد. رئیس کلانتري 
۱۲۴ قلهک گفت: زن جوان در اعترافاتش ادعا کرد در 
حال نظافت اتاق خــواب بودم که وجود طلاها من را 
وسوسه کرد و دست به سرقت زدم. بنا بر این گزارش، 
متهم براي سیر مراحل قانوني در اختیار مقام قضائي 

قرار گرفته است.

دستگیري عاملان قتل زن 
میان سال در ایرانشهر

عاملان تیراندازي در محور ایرانشــهر که منجر به  �
قتل یک زن میان سال شد، شناسایي و دستگیر شدند. 
ســردار «احمد طاهري»، جانشــین انتظامي اســتان 
سیستان و بلوچســتان، گفت: ساعت ۱۷:۰۸ هشتم آذر 
سال جاري، یک فقره تیراندازي منجر به قتل در محور 
ایرانشهر به سمت روســتاي ابتر به مرکز فوریت هاي 
پلیسي ۱۱۰ شهرســتان ایرانشهر اعلام شد. او افزود: با 
حضــور مأموران در صحنه و با بررســي صورت گرفته 
مشــخص شــد سرنشــینان یک ســواري پژو ۴۰۵ با 
صورت هایــي پوشــیده اقدام به تیر اندازي به ســمت 
یک خودروي پراید کرده که در آن سرنشین خودرو که 
زني ۵۰ ســاله بود، به قتل رسید و راننده جوان خودرو 
نیز کــه خواهر زاده مقتول بــود، از ناحیه پا مجروح و 
به مراکز درماني منتقل شــد. جانشین انتظامي استان 
سیستان و بلوچســتان تصریح کــرد: بلافاصله پس از 
وقوع این جنایــت تیمي از کارآگاهــان پلیس آگاهي 
شهرستان تحقیقات خود را براي شناسایي و دستگیري 
عامــلان آن آغاز کردند. ســردار طاهــري گفت: تیم 
رســیدگي کننده به پرونده با تلاش شبانه روزي پس از 
جمع آوري سرنخ هاي موجود، عاملان این تیراندازي را 
که سه جوان ۲۶، ۲۷ و ۳۰ ساله و از اقوام همسر راننده 
پراید بودند، شناســایي کردند. او بیان کرد: با توجه به 
متواري بودن این سه نفر، تلاش مأموران براي شناسایي 
مخفیگاه آنها ادامه داشت تا اینکه پس از یک ماه فرار، 
کارآگاهــان پلیس آگاهي مخفیگاه عاملان این جنایت 
را شناسایي و روز گذشته هر سه متهم در سه عملیات 
غافلگیرانه دســتگیر و به پلیس آگاهي منتقل شدند. 
جانشین انتظامي استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: 
متهمان پس از انتقال به پلیس آگاهي و روبه رو شدن با 
مستندات پلیس به جنایت خود اعتراف و اظهار کردند 
به دلیــل اختلافات موجود با راننــده پراید و با انگیزه 
انتقام جویــي اقدام به تیر اندازي به ســمت خودروي 
او کرده اند. ســردار طاهري خاطرنشــان کرد: متهمان 
با تشکیل پرونده براي ســیر مراحل قانوني به مراجع 

قضائي معرفي شدند.

شرق: آرمــان، پســری که متهم اســت در نوجوانی و در 
یک درگیــری دختر موردعلاقــه اش را به قتل رســانده  
است، ســحرگاه دیروز پای چوبه  دار رفت، اما با موافقت 
اولیای دم یک ماه فرصت یافت تا خانواده اش برای صلح 
و سازش تلاش کنند. به گزارش خبرنگار ما، آرمان این قتل 
را شش سال قبل مرتکب شد. راز مرگ قتل غزاله زمانی 
فاش شــد که خانواده دختر نوجوان بــه پلیس گزارش 
دادند او گم شــده  است. بررسی تلفن همراه غزاله نشان 
داد آخرین فردی که این دختر با او در ارتباط بوده، پسری 
به نام آرمان  اســت. وقتی آرمان بازداشــت شد، به قتل 
غزاله اعتراف کرد و گفت: من و غزاله در ترکیه با هم آشنا 
شــدیم. ارتباط ما در ایران هم ادامه پیدا کرد تا اینکه یک 
روز غزاله به من گفت می خواهد برای ادامه تحصیل به 
سوئد برود. این موضوع من را به شدت ناراحت کرد، چون 
غزاله را دوســت داشتم. سر این مسئله با هم جروبحث 
کردیم  و غزاله مرا هل داد و من هم او را هل دادم. وقتی 
به زمین افتاد، سرش به زمین برخورد کرد. ترسیدم و بعد 
با میله بارفیکس به سرش کوبیدم و او فوت شد، سپس 
جســد را داخل چمدان گذاشتم و از پله ها بیرون بردم و 
رها کردم. هرچند جســد غزاله هرگز پیدا نشد، اما پرونده 
با صدور کیفرخواســت به دادگاه کیفری اســتان تهران 
فرستاده شــد و متهم در شــعبه ۴ دادگاه کیفری استان 
تهران پــای میز محاکمه رفت. آرمان در جلســه دادگاه 
مدعی شــد غزاله از پله ها پرت شده است. او گفت: من 
غزاله را تا جلوی در همراهی کردم، اما یک باره پایش پیچ 
خورد و از پله ها پرت شــد. وقتی دیدم نفس نمی کشــد، 
ترسیدم و جســد را داخل چمدان گذاشتم و بیرون بردم. 
من قصد کشــتن غزاله را نداشتم و در مرگ او نیز نقشی 
ندارم، فقط در انتقال جسد نقش داشتم و آن را جابه جا 
کردم. گفته های آرمان خانواده غزاله را به شدت ناراحت 
کرد و آنها گفتند توقع داشــتند آرمان با توجه به آســیب 
شــدیدی که به آنها وارد کرده، حداقل واقعیت را بگوید. 
مادر غزاله گفت: من حتی از دیدن جســد دخترم محروم 
بــودم. دخترم قبــری ندارد کــه برایش گریــه کنم. من 

نمی توانم گفته های آرمان را قبول کنم و او دروغ می گوید 
و اصلا از کارش پشــیمان نیســت.  در نهایت قضات رأی 
بر قصــاص صادر کردند. در این مــدت ادعاهایی مطرح 
شد که به اثبات نرسید و در نهایت دیوان عالی کشور رأی 
صــادره را مورد تأیید قرار داد تا اینکه بامداد دیروز آرمان 
پای چوبه  دار رفت. با به راه افتادن موجی از احساســات 
عمومی و واکنش چهره های شناخته شــده، قوه قضائیه 
نیز تلاش برای صلح و ســازش دو خانواده را بیشتر کرد 
و در نهایت  در این جلســه پدر و مــادر غزاله در اقدامی 
انسان دوســتانه اعلام کردند فعلا یک ماه اجرای حکم را 
به تعویق می اندازند. این تصمیم اولیای دم سبب می شود 

احتمالا مقدمات صلح و سازش فراهم شود.
توضیحات سرپرست دادسرای جنایی

محمد شهریاری، سرپرســت دادسرای جنایی تهران، 
روز گذشــته درباره وقایع بامداد دیروز گفت: ما مقدماتی 
را فراهم کردیم تا در زندان نیز شرایط گفت و گو بین آرمان 
و والدین غزاله فراهم شــود و خودمان نیز بســیار تلاش 
کردیم تا والدین غزاله را راضی کنیم به حرف های آرمان 
گوش دهند. آرمان در این جلســه یک بــار دیگر اعتراف 

کرد غزاله را کشــته  اســت و جزئیات آشــنایی با غزاله و 
علاقــه اش به او و نحوه قتل را توضیح داد. او به شــدت 
پشــیمان بود و گریه می کرد و به مادر غزاله گفت من را 
به خاطر جوانی ام ببخشــید. من در این سال ها توبه کرده 
و درس خوانده و فوق لیسانس گرفته ام. آرمان همچنین 
گفت می داند این زندگی حق غزاله هم بوده،  اما او اشتباه 
کرده است. آرمان درخواست کرد به خاطر جوانی اش به 
او رحــم کنند و او را ببخشــند. همین حرف های آرمان و 
بیان واقعیت و درخواســت بخشــش بود که باعث شد 
مــادر و پدر داغدار غزاله تصمیــم بگیرند یک ماه اجرای 
حکــم را به تعویق بیندازند. شــهریاری گفت: ما پیش از 
این هم ۱۰ جلســه صلح و سازش برگزار کرده بودیم، اما 
به نتیجه نرسیدیم. بامداد دیروز تعدادی از هنرمندان هم 

تماس های تلفنی با خانواده غزاله داشتند.
بازپرس پرونده چه گفت

در همین حال احمدی بیگی، بازپرس رســیدگی کننده 
بــه پرونده آرمــان نیز گفت: آرمان زمــان قتل یک هفته 
تا ۱۸ ســالگی فاصله داشــت و از کودکان زیر ۱۸ ســال 
محسوب می شــد، بااین حال پرونده در دادسرای جنایی 

رسیدگی شــد. ما در جلسات تحقیق به دقت حرف های 
آرمان را بررســی کردیم. حتی فیلم دوربین مداربسته در 
راهروی محل حادثه را هم بررسی کردیم. در فیلم آرمان 
چمدانی سنگین را با خود از خانه خارج کرده و چمدانی 
سبک را بازمی گرداند. گفته های او درباره رهاکردن جسد 
کاملا درست اســت. نمونه خون روی میله بارفیکس و 
بخش دیگری از خانه نیز پیدا و آزمایش شد. پیامک ها و 
گفته های برادر آرمان را هم بررسی کردیم و به این نتیجه 
رسیدیم که آرمان مرتکب قتل شده و اعترافاتش مقرون 
به واقع است. گفته های آرمان در دادسرا کاملا مطابق با 
آن چیزی است که در لحظات قبل از اجرای حکم گفته. 

وکیل مدافع آرمان: در شــرایط آرامی بخشــش را 
دنبال می کنیم

عبدالصمــد خرمشــاهی، وکیل مدافــع آرمــان نیز به 
خبرنگار ما گفت: ما مســائل حقوقــی را در دادگاه مطرح 
کردیم. البته شــاید باعث رنجش خاطر اولیای دم شــد، اما 
به هرحال ما وکیل و موظف به دفاع از موکلمان هســتیم. 
ایــن به معنای آن نیســت که حقی بــرای اولیای دم قائل 
نیســتیم. من خودم به عنــوان یک پدر کاملا حــال مادر و 
پدر غزالــه را درک می کنم. آنچه ما در دادگاه گفتیم صرفا 
مســئله حقوقی بود. به رأی دادگاه نیز احترام می گذاریم و 
همان طور که بارها گفته ام، قصاص حق اولیای  دم است و 
در ایــن پرونده نیز دادگاه نهایتا رأی بر قصاص صادر کرد و 
تأیید شد. اما همان طور که در دادگاه هم گفتم، مسائلی در 
پرونده مطرح است که مهم ترین آن نبودن جسد است.  وی 
گفــت: به عنوان وکیل آرمان به اولیای دم می گویم قصاص 
حق  شماســت، اما با توجه به شرایط آرمان که در آن زمان 
نوجوان بوده و حالا بزرگ شــده و درس خوانده و در یکی 
از بهترین دانشــگاه های کشــور نیز به صورت غیرحضوری 
تحصیل کرده و فوق لیســانس گرفته اســت، درخواســت 
دارم فرصت بخشش این جوان را که می تواند فرد مفیدی 
برای جامعه باشد فراهم کنند. خرمشاهی گفت: امیدوارم 
جلســات گفت وگو با خانــواده غزاله ادامه پیــدا کند و در 

نهایت این مسئله منجر به خیر و گذشت اولیای دم شود.

حکم آرمان اجرا نشد؛ در سحرگاه اعدام چه گذشت

شــرق: مردی که به خاطر کینه و درگیری قدیمی پدرش را کشته  است، 
بعد از شش سال موفق شــد رضایت اولیای دم را جلب کند و به لحاظ 

جنبه عمومی جرم پای میز محاکمه رفت.
به گزارش خبرنگار ما، متهم شش سال قبل و زمانی که نوجوان بود، 
با یک نقشه از پیش طراحی شده پدرش را به قتل رساند و جسدش را به 

بیابان های اطراف تهران برد.

شــش سال قبل خانواده مردی به مأموران گزارش دادند پدرشان گم 
شــده  اســت. آنها گفتند نمی دانند دقیقا چه اتفاقی افتاده، اما پدرشان 
تلفــن همراهش را خاموش کــرده و به محل کارش هم نرفته  اســت. 
زمانی که تحقیقات دراین باره آغاز شــد، پلیس متوجه شد یکی از پسران 
مقتول به همراه نامادری اش مرتکب این قتل شــده  است. متهم گفت: 
ســه بار نقشه قتل پدرم را کشــیدم؛ یک بار به او قرص برنج و یک بار سم 

دیگری دادم، اما نمرد. بار سوم میله ای را مخفی کردم و در یک فرصت 
مناسب او را به قتل رساندم. من و نامادری ام با هم این نقشه را کشیدیم. 
بعد از محاکمه این پســر نوجوان، او به قصــاص محکوم، اما در نهایت 
موفق به جلب رضایت اولیای دم شد و در شعبه ۵ دادگاه کیفری استان 
تهران پای میز محاکمه رفت و درخواســت بخشش کرد. نامادری متهم 

نیز به اتهام معاونت در قتل به حبس محکوم شده  است. 

بیمــار آمریکایی کــه حین جراحی، اســفنج در 
داخــل بدنش جــا مانــده بــود، ۱۰.۵ میلیون دلار 
خســارت گرفت. این زن در ســال ۲۰۱۱ میلادی در 
بیمارســتان کنتاکی تحت عمــل جراحی قلب قرار 
گرفت که حین آن کادر پزشکی اسفنجی را اشتباها 
داخل بدن بیمار جا گذاشــتند. گفته شده این بیمار 
چندســال پس از انجام جراحی به وجود اســفنج 
جامانده در بدنش پی برد. این بیمار تا سال ۲۰۱۵ و 

زمانی که سی تی اســکن انجام داد، از وجود اسفنج 
در بدنش آگاه نشده بود. جابه جاشدن این اسفنج در 
بدن بیمار موجب بروز مشکلات گوارشی و احساس 
درد در او شد. به گزارش روزنامه ایندیپندنت، وکیل 
ایــن بیمار گفت: کادر پزشــکی حاضر در اتاق عمل 
موظف است نسبت به خارج کردن سوزن، اشیای تیز 
دیگر و همچنین اسفنج پس از انجام جراحی از بدن 

بیمار اطمینان حاصل کند.

ســارقان مغازه طلافروشی شــهرک اکباتان  شرق: 
که دســت به ســرقت ۱۲ میلیاردتومانی زده بودند، 
دستگیر شــدند. به گزارش خبرنگار ما، مرد جوانی 
ســاعت ۲۲:۳۰ چهاردهــم شــهریورماه بــا مرکز 
فوریت های پلیســی ۱۱۰ تماس گرفت و از ســرقت 
۲۴ کیلو طلای ساخته شده از مغازه طلا فروشی اش 
واقع در محدوده شهرک اکباتان شکایت کرد. با تأیید 
خبر اولیه سرقت از سوی مأموران کلانتری، موضوع 
بلافاصلــه به کارآگاهــان اداره هفدهم ویژه مبارزه 
با ســرقت های خاص پلیس آگاهــی اعلام و  تیمی 
از کارآگاهان و گروه  بررســی صحنه جرم تشخیص 
هویت در محل وقوع ســرقت حاضر شدند. شاکی 
در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: چند ســال پیش 
به واســطه یکی از دوستانم ســه کارمند به نام های 
یــاور، ســامان و پریســا را در مغازه طلافروشــی ام 
اســتخدام کردم و اکنون در رابطه با سرقت به یاور 
و سامان مظنون هســتم. به دنبال اظهارات شاکی 
و تحقیقات میدانی، مشــخص شد سرقت به وسیله 
یاور و ســامان انجام شده اســت و یاور با تهیه کلید 
یــدک از درِ ورودی و گاوصندوق مغازه، با همکاری 
ســامان ۲۴ کیلــو طلا را ســرقت کــرده و از محل 
گریخته اند. با مشخص شــدن زوایای پنهان پرونده، 
دســتگیری هر دو سارق در دســتور کار کارآگاهان 
قرار گرفــت و مخفیگاه ســامان در محدوده غرب 
تهران شناسایی شد. سامان شــانزدهم شهریورماه 
با هماهنگی بازپــرس پرونده در عملیات پلیســی 
دستگیر و در بازرســی از مخفیگاه وی، مقدار چهار 
کیلو طلای سرقتی کشــف و متهم به همراه اموال 
کشف شــده به پلیس آگاهی منتقل شد. سامان در 
اظهاراتش به کارآگاهان گفت: ســرقت از مغازه را 
یاور به من پیشنهاد داد. یاور از همه کلیدهای مغازه 
حتــی ریموت دزدگیر، یدک تهیه کرده بود. او به من 
گفت تا کــی می خواهی کارمند باشــی بیا با هم از 
مغازه سرقت کنیم و پول دار شویم. من هم پیشنهاد 
وی را پذیرفتــم. یــاور پس از ســرقت حدودا چهار 

کیلوگرم طلا به من داد و با بقیه طلاها متواری شــد 
و هیچ نشــانی ای از او ندارم. ســامان در تحقیقات 
فنی پلیسی به سرقت شش کیلوگرم طلا به صورت 
خرد در طول چند ســال گذشته نیز اعتراف کرد. در 
ادامه تحقیقات پلیسی مخفیگاه یاور در شهر مشهد 
شناسایی شــد و با انعکاس اطلاعات به دست آمده 
بــه بازپــرس پرونده و اخــذ نیابت قضائــی، تیمی 
از کارآگاهــان به مخفیــگاه متهم اعــزام و موفق 
شــدند یاور را هشــتم دی ماه در عملیات پلیسی در 
مخفیگاهــش دســتگیر و حدودا یک ونیــم کیلو از 
طلاهای ســرقتی را نیز از آن محل کشف کنند. یاور 
در همــان لحظات اولیه به ســرقت طلاها اعتراف 
کرد و گفت: پس از ســرقت به مشــهد گریختم و با 
دو دختر به نام های «الناز و ســارا هر دو ۲۸ســاله» 
آشنا شدم و به واسطه این دو دختر توانستم طلاهای 
ســرقتی را به دو مال خر به قیمت کمتری از قیمت 
واقعی بفروشــم. ســپس با پول آن یک دســتگاه 
خودروی ســوناتا، یک باب آپارتمــان به ارزش ۴۰۰ 
میلیون تومان خریدم و بقیه را صرف خوش گذرانی 
کردم. کارآگاهان در ادامه در چند عملیات منسجم 
موفق به دستگیری هر دو دختر و دو مال خر اموال 
سرقتی شدند که در تحقیقات اولیه همگی به جرم 
خــود اعتراف کردند. مأموران در شــاخه ای دیگر از 
تحقیقات متوجه شــدند مبلــغ ۴۰۰ میلیون تومان 
از پول هــای فروش طلاجات ســرقتی در حســاب 
«الناز» اســت و وی رابــط مالی یاور بــا مال خران 
بود. به همین دلیل این مبلغ نیز توقیف شــد. سردار 
علیرضا لطفی، رئیس پلیس آگاهی پایتخت، با بیان 
اینکه کارشناســان ارزش ریالی اموال سرقتی را ۱۲۰ 
میلیارد ریال برآورد کرده اند، گفت: متهمان با صدور 
قرار قانونی از سوی بازپرس شعبه یازدهم دادسرای 
ناحیه پنجم تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی و 
کشف زوایای پنهان و سایر جرائم احتمالی در اختیار 
کارآگاهــان اداره هفدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ 

قرار دارند. 
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